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  برون از پرده؛

  ∗» نظامي با ابزار موسيقي در پنج گنج جستاري در تصاوير بر ساختة«
                                                                       

    دكتر احمد امين 

  عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد                                                         

  دكتر منصور ميرزانيا            

  عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد                                       

     ∗محمد علي افخمي خيرآبادي                                                                       

  چكيده

ني كه در خمسه براي از ميان واژگا. سازي است نظامي از جمله شعراي مشهور در تركيب

. آفريدن تصاوير بكر مورد توجه قرار گرفته نام آلات و اصطلاحات مربوط به موسيقي است

 بزم، رزم و  نظامي ضمن آشنايي كامل با ابزار و اصطلاحات موسيقي، آنها را در سه زمينة

 به كار  به خوبي-هاي خمسه   متناسب با محتواي هر يك از مثنوي–مسائل عرفاني و زاهدانه 

 آنكه  اند، حال الاسرار اين ابزار در خدمت زهد و عرفان قرار گرفته در مخزن. گرفته است

. ها باشد كند تركيبات در خدمت بزمها و عاشقانه محتواي بزمي خسرو و شيرين ايجاب مي

همچنين از آنجا كه ليلي و مجنون داستان عشقي نافرجام است اين ابزار براي بيان لحظات 

آلود  اند، از سوي ديگر چون هفت پيكر دنيايي هوس ود و اندوهبار دو عاشق به كار رفتهدردآل

                                                 

  6/12/1385: تاريخ پذيرش                   22/14/1384: تاريخ دريافت     

  ت فارسي دانشگاه شهر كرد دانشجوي كارشناسي  ارشد زبان و ادبيا ∗
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. رسانند كند، بنابراين ابزار موسيقي، هوس و شور و تمايلات نفساني را به اوج مي را مصور مي

گشاييهاي اسكندر است، موسيقي رزمي كاربرد بيشتر و بهتري  در شرفنامه نيز كه داستان كشور

الاسرار به اخلاق بگرايد و  كند مانند مخزن  نظامي در اقبالنامه دوباره مجال پيدا مي.دارد

موسيقي را به خدمت مضامين حكمي درآورد بنابراين نظامي با مهارتي كه از خود به خرج داده 

  . با اين ابزار متناسب با موضوع تصاويري بكر آفريده است

  

  . يه، استعاره، تصويرسازي نظامي، موسيقي، تشبيه، كنا:كليد واژه

  

  مقدمه

واژة . اي دارد موضوع موسيقي و ابزار و اصطلاحات آن در شعر و نثر فارسي جايگاه ويژه

اي يوناني است بنا به تعاريف مختلفي كه از آن شده، علم تأليف  موسيقي كه مأخوذ از واژه 

: گويد  در تعريف موسيقي ميسينا  ابوعلي)دهخدا(. الحان، فن ملايمات نغمات و فن ايقاع است 

 افلاطون )5ص:1380مشحون،(. شود ها بحث مي علمي رياضي است كه در آن از چگونگي نغمه

 ارسطو موسيقي را يكي از شعب رياضي )7ص: همان(. داند موسيقي را يك ناموس اخلاقي مي

لالحان موسيقي را ا  مراغي در مقاصد)معين(. اند دانسته و فلاسفة اسلامي نيز قول وي را پذيرفته

 به روايت دكتر معين )8،ص1344مراغي،(. داند الحده و الثقل مي به معني الحان و نغمات مختلف

 مراغي در جاي )معين(. ست ا Muse و مشتق از كلمةMousikaموسيقي از واژة يوناني 

بيان كرده است كه » قي«و » موسي«موسيقي را مركب از  ، ديگر از قول نويسندگان عرب

   )196ص: 1344مراغي، (. به معني ملذّ و خوشايند است» قي«به معني نغمات و » موسي«

خلدون  به روايت ابن. اي داشته است از دير باز موسيقي در زندگي بشر جايگاه ويژه

آيد و از نخستين صنايعي  موسيقي از آخرين صنايعي است كه قبل از اجتماع و عمران پديد مي

. شود بندد و زايل مي ي و سير قهقرايي يك اجتماع از آن رخت برمياست كه در هنگام ويران

بشر به دليل جدا ماندن از مبدأ اصلي خويش « اين در حالي است كه )856ص: 1366خلدون، ابن(

شنيده در عالم خاك نيز به طور ذاتي در  و دور شدن از نغمات و الحاني كه در بهشت مي

   به گفتة)597ص: 1366همايي، (» .موسيقي گرايش داردهاست و به  جستجوي يافتن همان نغمه

اگر قصد . خانم نادژداگا لاسووا انسان از زمانهاي بسيار قديم با آواز انس و الفت داشته است
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شكار حيوانات را داشت، آوازهاي شكارچيان را و هنگامي كه با خيشهاي زمخت قصد 

بشر  .داد مي بدن را دربارة كار سركرد آوازهاي هماهنگ با حركات  زدن زمين را مي شخم

گشتن، به ارتعاش درآمده و ايجاد صداي  متوجه شد كه زه كمانش پس از كشيدن و رها

صص : 1381زاده، حافظ(. كند دار مي  تو خالي درخت، ايجاد صداي طنين كند و و تنة مي مطبوعي

 موسيقي حكايات هرچند در باب پيدايش.  منجر به پيدايش موسيقي شد امر و اين)272 -3

نقل شده » كتاب ايران گاهوارة دانش و هنر«ديگري از قبيل آنچه محمدعلي امام شوشتري در 

. كاهد است اما چيزي از ارزش و جايگاه موسيقي در ميان انسانها نمي كه پذيرفتنشان عقلاً محال
  ) 28 -9صص : 1348امام شوشتري، (

بشر موجودي دو بعدي است، . يش بدان استتأثير موسيقي بر روح بشر يكي از عوامل گرا

پذيرد، روح نيز  گونه كه جسم از طبيعت تأثير مي همان. يك بعد روحاني و يك بعد جسماني

المحجوب در باب تأثير  حكايتي كه هجويري در كشف. در معرض تأثير عالم خارج است

 سعدي )521ص: 1366هجويري، . (موسيقي بر روح نقل كرده گوياي همين مطلب است

  : حكايتي را در اين بيت خلاصه كرده است
  اشتر به شعر عرب، در حالت است و طرب 

  گر ذوق نيست تو را كج طبع جانوري   

  )97ص: 1377سعدي، (              

  : فرمايد و يا در بوستان مي
 نبيني شتر بر نواي عرب

  ر طرب در سراستشتر را چو شو

  

  

 كه چونش به رقص اندر آرد طرب

 اگر آدمي را نباشد خر است
  

  )112ص: 1375سعدي، (            

هايي چون چشم و ابرو و  در متون عرفاني بيان مضامين بلند عرفاني با به كارگيري واژه

رواج دارد و چون موسيقي چاشني كلام شود تأثيرش در انتقال مفاهيم مضاعف ... خال و لب و

  : از مبدأ را بيان كرده استمولانا با تكيه بر همين ابزار، جدايي انسان . گردد  مي
 است بشنو اين ني چون شكايت

 اند كز نيستان تا مرا ببريده
  

 كند ها حكايت مي از جدايي  

 اند در نفيرم مرد و زن ناليده
  

  )9ص: 1372مولوي، (            

حركت كوه طور را به ) ع(و يا در آغازين ابيات مثنوي با تلميحي زيبا به داستان موسي 

  : هرقص تعبير كرد
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  جسم خاك از عشق بر افلاك شد

 كوه در رقص آمد و چالاك شد  
  

  )10ص: همان(              

تأثير موسيقي بر روح انسان شاعران و نويسندگان را بر آن داشته تا اين عنصر مهم را براي 

 بودن شاهنامه ابزار  چنانكه فردوسي به تناسب حماسي. بيان مفاهيم مختلف به كار گيرند

طبل و سنج و دراي مورد توجه قرار : شوند چون  بيشتر در رزم به كار گرفته ميموسيقي را كه

. كند هاي جنگ و شور و هيجان آن را چون تابلويي زيبا در نظر مجسم مي داده و گاه صحنه

گيري ابزار موسيقي، بخصوص نوع بزمي آن، مهارتي  پس از وي منوچهري دامغاني در به كار

بعد از او نيز خاقاني و ديگران در اين باب هنرنماييها .  استچشميگر از خود نشان داده

 خود به كار گرفته برتري چشمگير او را نسبت به ديگران  اما آنچه نظامي در خمسة. اند كرده

انگيز است و اين  ها، شگفت توانايي او به ويژه در ساختن استعاره. به نمايش گذاشته است

 آنچه )21ص: 1380كوب،  زرين(. ب ناشي از نوجويي اوستكو سازي به گفتة دكتر زرين تركيب

در خمسه از باب ابزار موسيقي اهميت دارد، تنوع، كثرت و برداشتهاي مختلفي است كه از اين 

  . اگر به پنج گنج نظامي نظري بيفكنيم جايگاه اين ابزار را خواهيم شناخت. ابزار شده است

  

  سابقه تحقيق

از جمله مقالة .  در باب موسيقي در شعر نظامي نگاشته شده استپيش از اين، مقالات متعددي

و مقالة خانم مهري باقري با » نظامي و موسيقي سنتي ايران«آقاي ابراهيم جديري با عنوان 

هاي موسيقي در   كه ضمن آن اشاراتي به ابزار و پرده» شعر و موسيقي در دورة ساساني«عنوان 

همچنين مقالة ) 381 و 244صص : 1372ثروت، (. ن شده استآثار نظامي به ويژه خسرو و شيري

كه در مجموعه مقالات كنگرة » موسيقي خسرواني در آثار نظامي«آقاي ايرج گلسرخي با عنوان 

 )www.irandoc.ac.ir(.است رسيده طبع به  نظامي  سدة تولد حكيم  نهمين   بزرگداشت المللي بين

فرهنگ اصطلاحات موسيقي در «زاده با عنوان  اي محسن عيسينامة آق توان به پايان به علاوه مي

حايري در دانشگاه  اشاره كرد كه به راهنمايي دكتر محمد حسن »  خاقاني و خمسة نظامي ديوان

  ) همان(. طباطبايي انجام شده است علامه
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  الاسرار جلوة تصاوير در مخزن. 2

 توجه او به حديقة سنايي سروده شد و  الاسرار به عنوان اولين مثنوي نظامي در ساية مخزن

از اين منظر، نظامي متناسب با محتواي . خورد هاي زهد و عرفان در آن به چشم مي مايه

هاي زاهدانه و عارفانه  الاسرار، ابزار و اصطلاحات موسيقي را در خدمت بيان انديشه  مخزن

نند كرده كه بر در سراي چنانكه نمازهاي يوميه را به پنج نوبت سلطاني ما. درآورده است

  : كند  لطيف شوكت و شكوه پيامبر را بيان مي شود و با اين كناية اكرم زده مي رسول
 چار علم ركن مسلمانيت

  

 پنج دعا نوبت سلطانيت  
  

  )197 ص:الاسرار مخزن       (             

  : گويد  و براي اينكه عارفان و رونق و سامان كار آنها را بيان كند مي
 شناسان به نوا در شگفت پرده

  

 ينان به وفا در شگفتنش پرده  
  

  )272 ص:همان(              

نهند  و در جاي ديگر همراهان عارفان و كساني را كه سر بر حكم پير و مراد خود مي

  : دهد داند و تصويري از همراهي مريد و مراد به دست مي مي» مطرب خلخال بهشت«
 م سرشتش كنندحكم چو بر حك

  

 مطرب خلخال بهشتش كنند  
  

  )309 ص:همان(              

كه از اصطلاحات موسيقي است، اين مطلب را كه بشر در » پرده«نظامي با به كار بردن واژة 

  : كند گونه بيان مي گنجد و جايگاه او فراتر از اين عالم است اين عالم ماده نمي
 از ره اين پرده فزون آمدي

  

 لاجرم از پرده برون آمدي  
  

  )339 ص:انهم(              

داند كه از پردة   كه پرده استعاره از دنياست و اين هنر نظامي است كه بشر را آهنگي مي

وي در ابيات بعد عشق را . آيد و ساز او سازگار با نواي اين جهان نيست جهان ماده بيرون مي

و نواي داند كه آدمي براي رسيدن به جايگاه واقعي خود ناچار است به آن بياويزد  اي مي پرده

هايش در مسير سلوك خارج از پرده است و  خود را در آن پرده كوك كند و بنوازد وگرنه نغمه

  : برد راه به جايي نمي
 دست جز اين پرده به جايي مزن

  

 خارج از اين پرده نوايي مزن  
  

  )340 ص:همان(              
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ه با كوبيدن ماند ك نظامي در باب تزكيه و رياضت نفس معتقد است كه نفس به جرسي مي

هاي   بايد تأديبش كرد و ناله و فريادش را برآورد زيرا غريو و فرياد جرس چيزي جز گريه

  : شبانه از خوف خدا نيست
 از جرس نفس برآور غريو

  

  دين باش نه مزدور ديو بندة  
  

  )342 ص:همان(              

جويي  اي بيان عيباي بر را استعاره» پرده«)ع(ظاهربيني و سوءرفتارمريدان عيسي در نكوهش

  : زنند قرار داده كه هر كدام از مريدان در اين پرده نوايي مي
 هركس از اين پرده نوايي نمود

  

 بر سر آن جيفه جفايي نمود  
  

  )368 ص:همان(              

خواهي، كوس را استعاره براي اهل زهد و پرهيز قرار داده  در باب قناعت و پرهيز از زياده

  : دارند لي ميكه اندرون از طعام خا
 چون دهن تيغ درم ريز باش

  

 چون شكم كوس تهي خيز باش  
  

  )404 ص:همان(              

پردة «و » روزگار نو  راه«و ساختن تركيبات» راه«و » پرده«هاي  كارگيري واژه جاي ديگر با به

  : كشد بازگرداندن جهان به عدم را به تصوير مي» راه قديمي
 كي از اين راه نو روزگارتا 

  

 پردة آن راه قديمي بيار  
  

  )167ص: همان(              

: 1377ثروتيان، (. گرداندن دنياي حادث به عالم قدم است كنايه از باز» پردة راه قديم آوردن«

خواهد كه نظم جهان را    نظامي در اين بيت و با توجه به ابيات قبل و بعد آن از خدا مي)89ص

  . گرايي نكند و جهان را به عدم و نابودگي برگرداند دبر هم بزند، نغمه و آهنگ نو نزند و تجد

شود، برداشتهاي  الاسرار دريافت مي به هرحال آنچه از كاربرد ابزار موسيقي در مخزن

  . زاهدانه و پندآميز و عرفاني است

  

  جلوة تصاوير در خسرو و شيرين . 3

 را در خدمت بيان كند كه نظامي ابزار موسيقي محتواي منظومة خسرو و شيرين ايجاب مي

گذراني خسرو و عشرت او در مرغزار  چنانكه در باب خوش. مضامين بزمي و عاشقانه در آورد

  : گويد  مي
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 كرد سماع ارغنوني گوش مي
  

 كرد شراب ارغواني نوش مي  
  

  )44 ص:خسرو و شيرين     (            

 پياپي شد غزلهاي فراقي
  

 برآمد بانگ نوشانوش ساقي  
  

  )64 ص:همان         (                    

دريده . درد هاي رازشان را مي گذارد كه پرده  آواي موسيقي چنان بر جان قهرمانان اثر مي

چنان ) مجازاً آواي چنگ(شدن پرده كنايه از آشكار شدن راز است و تارهاي ابريشمين چنگ 

  : كنند اختيار راز عشق خود را فاش مي عاشقان را به وجد آورده است كه بي
 زچنگ ابريشم دستان نوازان

  

 هاي عشق بازان يده پردهدر  
  

  )98 ص:همان(              

  : گويد هم او در وصف مجلس عشرت خسرو با كنيزان مي
 شهرود بستند  بر لب  جنيبت

  

 به بانگ رود و رامشگر نشستند  
  

  )127 ص:همان       (                 

أثير قرار داده، ماه پيالة شراب در در اين مجلس، سماع زهره از فراز آسمان، شب را تحت ت

  : كنند كف دارد و خسرو را در عيش و نوش همراهي مي
 سماع زهره شب را در گرفته

  

 مه يك هفته نصفي برگرفته  
  

  )132 ص:همان(              

بزم خسرو شده و عطارد دبير فلك تحت تأثير سماع زهره و شادي  ثريا نديم خاص مجلس

  : خسرو به رقص آمده است
 ثريا بر نديمي خاص گشته

  

 ارد بر افق رقاص گشتهعط  
  

  : بخشند جنبانند و بزم خود را رونق مي مرغان شباويز جرس مي

 جرس جنبان مرغان شب خيز
  

 جرس بسته در مرغ شباويز  
  

  )132ص: همان(              

و سرانجام نشاط شبانة خسرو به قدري تأثيرگذار و شادي آفرين است كه دد و دام در 

  : اند خويش مطرب شدهخانة 
 خويش دد و دام از نشاط دانة 

  

  خويش همه مطرب شده در خانة  
  

  )134 ص:همان(              
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نظامي در خسرو و شيرين كه به باور سخن شناسان و اهل ادب زيباترين مثنوي اوست، 

بيشترين ابزار بزمي را به كار گرفته، در بخشي از اين منظومه حدود سي بيت را به معرفي 

در بيت زير براي بيان زيبايي نواي باربد با آوردن ايهام . الحان باربد اختصاص داده است

  : تصويري بسيار زيبا آفريده است» تر«و » خشك«دلنشين و تضاد در واژگان 
 به بربط چون سر زخمه در آورد

  

 تر در آورد ز رود خشك بانگ  
  

  )191 ص:همان(              

انگار دست دهل زن : گويد ومه براي بيان ديرپايي شب، ميشاعر در جاي ديگر از اين منظ

  : كند اند كه دميدن سپيده را اعلام نمي  را بسته
 دهل زن را گرفتم دست بستند

  

 نه آخر پاي پروين را شكستند  
  

  )239 ص:همان(              

ها و درد دلهاي  هاي مستانة خسرو مواجهيم و گاه گريه در خسرو و شيرين گاه با خنده

  : شنويم رين را مييش
 زد ز دود دل گره بر عود مي

  

 زد كه عودش بانگ بر داود مي  
  

  )357ص: همان(              

مالد كه از ته دل ناله  نوازد و چنان گوش بربط را مي و آنگاه باربد از زبان خسرو مي

  : رساند كشد و سوز درون خسرو را به گوش شيرين مي برمي
 دان سان گوش بربط را بماليدب

  

 كز آن مالش دل بربط بناليد  
  

  )357ص: همان(              

كردن  هاي ساز را كه براي كوك در اين بيت شاعر با استفاده از ترفند استعارة بالكنايه، گوشه

كنند و كاسة بربط را به شكم او مانند كرده  رود به گوش كسي كه او را تنبيه مي تارها به كار مي

  : تصويرسازي با در نظر گرفتن شكل ظاهري سازهاستاين . و تصويري بديع آفريده است
 به گوش چنگ در ابريشم ساز

  

 هاي محرم آواز فكنده حلقه  
  

  )359ص : همان(              

در گوشة چنگ، كه . نظامي به كمك استعارة بالكنايه تصويري از چنگ به دست داده است

ها مانند  اين حلقه. كند ادميهايي را ايج  ابريشم، حلقه هاي ساز در آن است، گره سر ابريشم

از بناگوش زنان، موي . شود هاي دايره واري هستند كه در گوش زيبارويان آويخته مي گوشواره
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در بيت زير نيز . اند ها به پايين آويخته آنان آويزان است و تارهاي چنگ نيز از همين گوشه

  : يكي از زيباترين تصاوير را خلق كرده است
 نوابازي كنان در پردة تنگ

  

 من چنگغزل گيسوكشان در دا  
  

  ) 359ص: همان(

اي تنگ به بازي  اي در پرده نوا چون رقاصه. زير و بم نوا به بازي كردن مانند شده است

. شود  مي پرداخته است و غزل در امتداد تارهاي چنگ، از بالا به پايين با ترنمي خاص نواخته

. كند  خود را بلند و بلندتر مي كشد و چنگ نالة ميچنگ را گرفته و فرو ) تارها(گويي گيسوان 

  : در بيت زير صداي ريختن باده در جام را به آواز خروس مانند كرده
 صراحي چون خروسي ساز كرده

  

 خروسي كاو به وقت آواز كرده  
  

  )97ص: خسرو و شيرين                                              (

اي يا  صراحي ظرفي شيشه .اند ساخته  شكل پرندگان نيز مي شراب را به در قديم جام

بيت  از ظاهر.ريزند متوسط و گلوگاهي تنگ و دراز است كه در آن شراب مي بلورين با شكمي

بنابراين چون خروس به آوازخواني . آيد صراحي در اينجا شبيه به خروس بوده است برمي

شكم و . داي خروس مانند شده استشهره است صداي ريزش شراب از صرايح به جام به ص

گردن و لبة آن نيز به شكم و گردن و نوك خروس مانند شده و ديگر اينكه با توجه به وقت 

  . نوشي در سحرگاهان بوده است اين باده) سحرگاه(آوازخواني خروس 

  

   تصاوير در ليلي و مجنون  جلوة. 4

اي براي  دارد تا ابزار موسيقي را وسيله حكايت عشق نافرجام ليلي و مجنون، نظامي را بر آن مي

بيان سوز و گداز عاشق و معشوقي قرار دهد كه سرنوشت ازلي آنها با اندوه و ناكامي رقم 

نظامي در آغاز ليلي و مجنون به ناتواني بشر از شناخت حقايق و اسرار از طريق . خورده است

د كه از اين طريق قادر به شناخت دان شناسي مي پردازد و انسان را پرده قياسات و ظواهر مي

  : خويش نيست تا چه رسد به اسرار الهي
 شناس از اين قياسي گر پرده

  

 شناسي هم پردة خود نمي  
  

  )21 ص :ليلي و مجنون(            

. با اين همه او در اين منظومه ابزار موسيقي را براي مقاصد ديگري نيز به كار گرفته است

ست كه ليلي و مجنون به خاطر سرسپردن به رسوم دست و پا گير اين مثنوي در بيان دردهايي ا
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كس شهامت شكستن آنها را ندارد حتي  اند كه هيچ آنها اسير قيودي شده. ناچارند تحمل كنند

بنابراين نظامي ابزار موسيقي را براي آفرينش تصاويري كه گوياي درد . جنگجويي چون نوفل

  : برد و اندوه ليلي و مجنون باشد به كار مي
 طبال نفير آهنين كوس

  

 رهبان كليسياي افسوس  
  

  )65 ص:همان(              

اندك در اثر  كوبد و اندك مجنون طبالي است كه در فراق ليلي بر طبل آهنين وجود خود مي

نالد و در بيت زير نيز كه از زيباترين ابيات ليلي و مجنون  فرسايد و مي ضربات كوبة عشق مي

 ناليدن چنگ و دست بر سر نهادن مجنون از اندوه و فراق را به شكل است زاري ليلي را به

  : ظاهري رباب مانند كرده است
 ليلي زخروش چنگ در بر

  

 مجنون چو رباب دست بر سر  
  

  )68ص : همان(

و از ديگر ابيات زيباي اين منظومه بيت زير است كه در آن ليلي و مجنون را به ابريشم 

  : ساز مانند كرده است
 زان هر دو بريشم خوش آواز

  

 ساز بسي بريشم سازبر   
  

  )96 ص:همان             (            

باريكي تارهاي ابريشمين ساز، وجه شبهي براي لاغري و نحيفي ليلي و مجنون است و 

  . هاي پي در پي و عاشقانة دو دلداده است آيد مبين ناله هايي كه از اين تارها برمي نغمه

  : كند لي در عشق مجنون و زبانزد شدنشان را اينگونه بيان ميدر جاي ديگر شهرت لي
 از پردة نام و ننگ رفته

  

 در پردة ناي و چنگ رفته  
  

  )102ص : همان              (            

اي است براي شهرت ليلي در عشق و قرار گرفتن او به عنوان موضوع  كه مصراع دوم كنايه

و در جاي ديگر پيكي را كه خبر مرگ ...) ردة ناي و، ذيل در پ1382ميرزانيا، (سخن مطربان 

رساند كج آهنگ ناميده و خم شدن كمر مجنون از اين خبر را به  پدر مجنون را به او مي

  : خميدگي سر چنگ مانند كرده است
 مجنون ز نواي آن كج آهنگ

  

 ناليد و خميد راست چون چنگ  
  

  )163ص: همان(              

  : كند وش كشيدن ليلي اينگونه تصوير ميآرزوي مجنون را براي در آغ
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 در بركشمت چو رود در چنگ
  

 پنهان كنمت چو لعل در سنگ  
  

  )218ص : همان(              

 نظامي را  گونة هاي عاشقانة ليلي و مجنون است ايجاز اعجاز در بيت زير كه وصف ناله

  : توان مشاهده كرد مي
 نگ چ بر رود رباب و نالة

  

 يكرنگ نواي آن دو آهنگ  
  

  ) 96ص: ليلي و مجنون(            

و از آلات بادي موسيقي رايج در »  جفته ني«به معني » دو آهنگ«است، » زه«به معني » رود«

ميان عشاير بوده و داراي دو زبانة هم صدا متشكل از دو لولة مجوف استخواني با صدايي 

ستايشگر، . (ختلف داردهاي مختلف نامهاي م اين ساز در لهجه. روستايي است حاكي از فرهنگ

در اين بيت دو آهنگ استعاره از ليلي و مجنون است زيرا دو آهنگ يا ني ) 471ص: 1375

اشاره به نحيف (جفته اولاً در كنار هم قرار دارند و جفت هستند، ثانياً هر دو باريك و لاغرند 

ه از زندگي ثالثاً جفته خاص عشاير است و ليلي و مجنون برخاست) و لاغر بودن دو عاشق

نكتة ديگر اينكه در اين . انگيز است  اند، رابعاً نواي ني جفته سوزناك و غم نشيني اعراب كوچ

و ديگر اينكه تصويري از هماهنگ . بيت به شش مورد از ابزارهاي موسيقي اشاره رفته است

  . دآي نواي دو آهنگ به دست مي» يكرنگ بودن«بودن و يكدل بودن ليلي و مجنون از تركيب 

بنابراين دنياي ليلي و مجنون دنيايي است سراسر اندوه و نظامي به خوبي از عهده بيان اين 

انديشه برآمده است و در اين راستا ابزار موسيقي چون موم در دستان ماهرانة او و در خدمت 

  . اند  او بوده فكر و انديشة

  

  جلوة تصاوير در هفت پيكر . 5

كند كه ابزار موسيقي   تمايلات نفساني هفت پيكر ايجاب ميدنياي سراسر هوس و كاميابي و

از آنجا كه . ها و مفاهيم به كار گرفته شوند در خيال آفريني و تصويرسازي براي همين انديشه

رود،  نظامي در كاربرد صور خيال از پركارترين و كارآمدترين شعراي زبان فارسي به شمار مي

تشبيهات . ت پيكر نيز نمودي در خور توجه داشت باشدشكي نيست كه اين توانايي او در هف

هاي ظريف او تصاوير زيبايي آفريده كه لذت بردن از آنها در گرو  هاي بكر و كنايه نو، استعاره

اي است كه از دد و دام  آلود هفت پيكر به گونه دنياي شاد و هوس. شكافتن و وارسي آنهاست
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چنانكه نظامي حركات اسب سرخ رنگ بهرام را به . دبار و ديو و غول، نشاط و شادماني فرومي

  : كند رقص مانند مي
 شاه در مطرح ايستاده چو شير

  

 اشقرش رقص بر گرفته به زير  
  

  )107ص: هفت پيكر(                         

رقصيدن اسب با استعارة مكنيه همان حركات اسب است كه گاه در حين ايستادن نيز از 

  . دادن دم، زدن پا بر زمين، تكان دادن سر و گردن و حركات پوست انزند، مانند تك اسب سرمي

  : كباب شدن فاخته بر سر آتش را در جاي ديگر به رقصيدن تعبير كرده است
 بر سر آتش از سر خاصي

  

 فاخته پرفشان به رقاصي  
  

  )139 ص:همان(                       

كنند و با رد كردن بابزن از ميانش  پر مي؛ فاخته را  بريم مي با كمي دقت به زيبايي تصوير پي

شك چرخش بر سر آتش و سر  بي. چرخانند گيرند و براي كباب شدن مي آن را بر سر آتش مي

و صداي ناشي از ريخن چربي بر آتش و پر كندن فاخته توجه نظامي را به ساخته چنين 

  . تركيبي معطوف كرده است

 و خواندنش در سحرگاه را اينگونه تصوير نوازي واداشته خروس را هم به دهل نظامي،

  : كرده است
 چون دهل بركشيد بانگ خروس

  

 صبح بر ناقه بست زرين كوس  
  

  )240ص: همان(

اي است كه دهل نواختن خروس كه يك هنجار عادي  فضاي تصويرسازي نظامي به گونه

 شادي و مسرت خروس، دهلي بر گرفته و با نهايت. گيرد ندارد، مورد پذيرش مخاطب قرار مي

. يا خروس مانند دهل بانگ سر داده است. دهد كوبد و طلوع صبح را خبر مي بر آن مي

 صبح نيز كوس زرين خود را بر پشت شتر بسته و از پس تاريكي )294ص : 1377زنجاني، (

بينيم كه نظامي اين تصاوير بكر و بديع را  مي. ط آور دارد عزم قدم نهادن در دنيايي شاد و نشا

  . ا استفاده از ابزار و آلات موسيقي ساخته استب
 زلف دلبر گرفت چون چنگش

  

 در برآورد چون دل تنگش  
  

  )304ص: همان(              
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گونه كه چنگ زن  ؛ همان نظامي در ساختن اين تشبيه تارهاي چنگ را در نظر داشته است

يز بازيچة دستان كند زلف و موي معشوق ن  نوازش مي تارهاي چنگ را با سر پنجه و مضراب

  . عاشق شده است

ها و نواهاي موسيقي و ابزار آن انداخته و   مرغان بر شاخسار نيز نظامي را به ياد پرده نغمة

  : او را در ساختن تصوير زير ياري داده است
 عندليب از نواي تيز آهنگ

  

 گشته باريك چون بريشم چنگ  
  

  )319ص : همان(              

كشد به طوري كه باريكتر از  ن بدن و سر وگردن خود را بالا ميعندليب هنگام آواز خواند

اين باريكي و ناليدن عندليب به تارهاي باريك ابريشم و نوايي . رسد هر زمان ديگر به نظر مي

  ) 151ص: 1377زنجاني، (بريشم براي تصوير باريكي است . خيزد مانند شده است كه از آن برمي

احب باغ صداي افتادن كدو از درخت را به صداي در ماجراي كنيز چنگي و جوان ص

به معني صداي تند و تيزي كه از طبل، كوس، طاس فلزي و برنجي » هوز«(برخاسته از هوز 

  :  مانند كرده است )]  دهخدا[برآيد 
 باز بانگ اندر اوفتاد به هوز

  

 آهو آزاد شد ز پنجة يوز  
  

  )309ص: همان                        (          

گونه به تصوير كشيده  اين -است  فصل سرما  كه ناشي از - جاي ديگر سكوت بلبلان رادر

  : است
 بانگ دزيده بلبلان را زاغ

  

 بانگ دزدي درآوريده به باغ  
  

  )135ص: همان            (            

شهره ) به دليل سياهي خود(زاغ به دزدي و شومي . بانگ از اصطلاحات موسيقي است

زاغ با : گويد  نظامي با آراية تشخيص مي. غ نشانة آمدن برف و سرماستخواندن زا. است

حضور خود بر شاخسار درختان باغ آواز زيباي بلبلان را دزديده و خود براي اينكه پي گم كند 

و به اين ترتيب تصويري از زمستان و سرما و عدم حضور » دزد را بگيريد«: فرياد برآورده

  .  دست داده استهاي آنها به بلبلان و نغمه

خوانند به آواز برخاسته از طربرود  در بيت زير آواز فاختگان را كه بر شاخسار سرو مي

  :نوازندگان زيباروي مانند كرده است
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 بر سر سرو بانگ فاختگان
  

 چون طر برود دلنواختگان  
  

  )318ص: همان            (            

را به » رقص روباه«و تغافل، تركيب در جاي ديگر براي به دست دادن تصويري از تجاهل 

  : كار برده است
 گرگ را گرگ بند بايد كرد

  

 رقص روباه چند بايد كرد  
  

  )321ص : همان(              

كنايه » رقص روباه كردن «)415ص :1375ثروت،(كنايه از زبون كردن است » بند كردن گرگ«

است روشن وزير بهرام  بنابراين از زبان ر)250 ص:همان(از تجاهل و تغافل كردن است 

كرد و نبايد خود را به ) اسير و زبون(بايد آنها را گرگ بند . اند مردم گرگ صفت: گويد مي

  . تغافل بزنيم

  

  )شرفنامه، اقبالنامه(جلوة تصاوير در اسكندرنامه . 6

اسكندرنامه كه خود به دو بخش اقبالنامه و شرفنامه تقسيم شده دنياي متفاوتي را به تصوير 

دهد  دو منظومة جداگانه و در عين حال مرتبط با هم كه اسكندرنامه را تشكيل مي. ده استكشي

در بخش نخست يعني شرفنامه اسكندر . داده است  مختلف از اسكندر به دست  تصويري

يك پيامبر دعوتگر و يك فيلسوف فرمانروا را «فرمانروايي جهانگشاست و در اقبالنامه نقش 

بنابراين . فضاي شرفنامه رزمي و حماسي است) 170ص: 1380كوب،  زرين(» برعهده دارد

نظامي از همان آغاز در تشبيهي وارونه . نمايد كاربرد ابزار و آلات رزم در آن چشمگير مي

  : صداي رعد را به ناليدن كوس شاه مانند كرده است
 بنال اي دل رعد چون كوس شاه

  

  بخند اي لب برق چون صبحگاه  

  )58 ص:شرفنامه(                         

  : جاي ديگر شاهنشاهي اسكندر را در بيست سالگي اين گونه بيان كرده است
  چو عمرش ورق راند بر بيست سال

 به شاهنشهي بر دهل زد دوال  
  

  )71 ص:شرفنامه(              

  . كه دوال بر دهل زدن كنايه از اظهار پادشاهي و جلوس بر تخت است

بيدن بر طبل و آيينة پيل آنچنان مهيب و بلند است كه صداي كو: گويد  جاي ديگر مي

  : اند صدفها به جاي ساختن مرواريد شبه ايجاد كرده
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 از آيينة پيل وزنگ شتر
  

 صدف را شبه رست بر جاي در  
  

  )100ص : شرفنامه(                    

 آبستن رعد و برق ببارد صدفها به در هاي قديم آمده است اگر ابر، باراني بي در افسانه

در ) 100ص: 1378وحيد دستگردي، (. شوند شوند و اگر با رعد و برق ببارد به شبه آبستن مي مي

اينجا نظامي مدعي است صداي زنگ شتران و آيينة پيل چون رعد و تندر است صدفها به شبه 

  . اند آبستن شده

ه پاسبانان در نظر به اينك. حتي در توصيف شب و ستارگان از ابزار رزم استفاده كرده است

اند تا از  بسته گذشته براي بيدار ماندن و بيدار نگه داشتن ديگر نگهبانان جلاجل به كمر مي

مانند كرده كه ستارگان را چون ) نگهبان(صداي آن بيدار بمانند در اينجا آسمان را به هندو 

  : جرس بر كمر آويخته است
 مربرآويخت هندوي چرخ از ك

  

 به هاروني شب جرسهاي زر  
  

  )102ص : همان         (            

غرد كه فلك نيز آوازش را شنيده و دهان دهل را بوسيده  در جاي ديگر كوس چنان مي

  : است
  درآمد به غريدن آواز كوس

  

  فلك بر دهان دهل داد بوس  

  )199ص: همان(            

دهد  ر ميبيند دهل شروع يك فتنه را خب بنابراين وقتي مي. جويي شهره است فلك به فتنه

  . بوسد دهانش را مي

اي است كه خواننده  شود به گونه سخن نظامي خاصه آنگاه كه با ابزار موسيقي توأم مي

جادوي سخن نظامي ذهن را . بيند هاي مورد نظر او را در مقابل خود مي  تصاوير واقعي صحنه

 تصوير سكوت خواهد  آنجا كه مي. كند كه ذهن وقاد او ساخته است معطوف به تصاويري مي

  : گويد گونه مي حاكم بر فضاي باغ و مرغزار را بيان كند اين
 صبا بلبلان را دريده دهل

  

  

 زنامحرمان روي پوشيده گل  
  

  )302 ص:همان(              

هرچند دهل دريدن به تنهايي . كه دهل دريدن در اينجا كنايه از وادار به سكوت كردن است

اما در ) 236ص : 1375ذيل دهل دريدن و ثروت، : 1382انيا، ميرز(. كنايه از رسوا كردن نيز هست
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جوي است و با توجه به مصراع  اينجا با توجه به ابيات قبل كه سخن از سرما و يخ و برف كنار

كنايه از وادار به » دهل دريدن«آيد كه  دهد چنين برمي دوم كه خبر از در پرده بودن گل مي

  . سكوت كردن باشد

  :كشد هاي آتش را به تصوير مي قهجاي ديگر صداي جر
 ترنگاترنگي كه زد ساز او

  

  

  به از زند زردشت آواز او  

  )305ص: همان(              

رسد گويي سازي است كه نواي آن خوشتر از  هاي آتش به گوش مي صدايي كه از جرقه

 زند خواندن كنايه از هماهنگي و خوش آوازي است زيرا دعاهاي كتاب. آواز زند خواني است

اند و از اين جهت بلبل  خوانده  اي است كه مغان با آهنگ زيبا آنرا مي به گونه) تفسير اوستا(زند 

  . اند را زند خوان يا زندواف گفته

در برخي ابيات كه شمار آنها كم نيست چند ابزار موسيقي را اعم از ابزار رزمي و بزمي با 

  :هم آورده است
 ياد خرمهره و گاو دمز فر

  

  

  علي االله برآمد ز رويينه خم   

  )460ص : همان(

) نوعي طبل(اند كه رويينه خم  چنان غريده) نوعي شيپور(و گاو دم ) نوعي بوق(خرمهره 

سر » پناه بر خدا«و » علي االله«كه خود مظهر بلندي صداست از ترس صداي مهيب آن دو فرياد 

  . داده است

هاي بانگ، آواز و كوس را  نگ، واژهبراي تصوير طلوع صبح و اعلام حركت سپاه و آغاز ج

  : در بيت زير خوش نشانده است
  به غول سيه بانگ بر زد خروس

  

 درآمد به غريدن آواز كوس  
  

  )108ص: همان(              

در اينجا غول سيه . گريزند ها آمده است كه غول و ديو از صداي خروس مي در افسانه

ه، بر سر او فرياد كشيده و او را فراري كنايه از سياهي شب است كه خروس، با دميدن سپيد

در مصراع دوم با توجه به اينكه طبل و كوس از پوست حيواناتي مانند آهو، يوز، . داده است

شود با صنعت جاندار پنداري كوس را چون شيري غران ديده است كه با  شير و گاو ساخته مي

  . كند غرش خود اعلام جنگ مي
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تبيره .  فرياد ميدان جنگ را با زيبايي به دست داده استدر جاي ديگر تصويري از شور و

  : اند كه گويي اسرافيل در صور دميده و قيامت برپا شده است و دراي آنچنان فرياد برآورده
 تبيره هم آواز شد با دراي

  

  

 چو صور قيامت دميدند ناي  
  

  )460ص: همان(              

  :  زن به دست داده بيت زير استيكي از ابيات شرفنامه كه تصويري از لزوم مستوري
 زن آن به كه در پرده پنهان بود

  

  

 پرده افغان بود كه آهنگ بي  
  

  )290ص: همان(              

پرده و  همانگونه كه آهنگ بي. پرده يعني آهنگ ناموزون و بدون اسلوب نواختن آهنگ بي

ن نامستور نيز ناموزون، چون شيون و زاري، طالبي ندارد و كسي مشتاق شنيدن آن نيست، ز

  . ايهام مندرج در بيت زير چندان پوشيده نيست. مطرود است و خواهاني ندارد

بنابراين براي فحص در . در اقبالنامه با اسكندر خردورز و حكيم و پيامبرگونه مواجه هستيم

تصاوير برساخته با ابزارهاي موسيقي بايد با اين بينش وارد شد و از همين روست كه در آغاز 

  :گويد دنياسراي دل بستن نيست چرا كه سر سازگاري با كسي ندارد  خواننده ميبه 
 ندارد جهان خوي سازندگان

  

 نسازد نوا با نوازندگان  
  

  )21ص: اقبالنامه(              

  : كشد سري دنيا با اهل خود را چنين به تصوير مي و دشمنانگي و خيره
 ند به سازچو ابريشمي بسته بي

  

  

  كند دست خود بر بريدن دراز   

  )21ص: همان(              

  . كه حاصل بيت خرابكاريهاي دنياست

و جاي ديگر به تناسب كهولت سن و به پايان رسيدن عمر خود مغني را مخاطب قرار 

  :خواهد تا ساعات باقيماندة شب عمر او را بگويد داده، از او مي
 مغني تويي مرغ ساعت شناس

  

  

  بگو تا زشب چند رفته است پاس  

  )238ص : مانه(

پذيري عمر و كوچ آدمي به سراي باقي مطلبي ديگر است كه در اقبالنامه با آن  فلسفة پايان

بايد اشاره كرد در اينگونه اشعار چهرة رنج . سرانجام همه، حتي اسكندر مرگ است. مواجهيم
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 را از خواهد او  كشيدة نظامي از واري برخي ابياتش پيداست، چنانكه در بيت زير از مغني مي

  :راه تنگ زندگي مشقتبار نجات دهد
 مغني يك امشب بر آواز چنگ

  

  

  خلاصم ده از رنج اين راه تنگ  

  )262ص: همان(

 مگر كز يك آواز رامش فروز... 
  

  

  مرا زين شب محنت آري به روز  

  )264ص : همان(

در آخر نگري نظامي  مخاطب قرار دادن مغني و درد دل كردن با او، تصويري زيبا از درون

رسد نابسامانيهاي اجتماع و مشكلات زندگي و ناكاميهايي چون مرگ دو  به نظر مي. عمر است

همسرش با رسيدن به پايان عمر و كوچ از عالم خاك آرامش واقعي را براي او به ارمغان 

  . آورد مي

  :كند در جاي ديگر تصوير افلاك هفتگانه را اينگونه بيان مي
 چنين گفت كايمن مباشيد كس

  

  

  جرساز اين هفت هندوي كحلي   

  )274ص : همان(              

كه ضمن غفلت زدايي از بشر و توصية او به هوشياري از فريبكاريهاي عالم ماده، هفت 

اند و  اي مانند كرده است كه جرسهايي از زر به كمر آويخته فلك را به هفت نگهبان سياه چهره

، زمان كوچيدن او به عالم باقي را اينگونه بيان در مرگ فرفوريوس. اند  پيوسته مراقب آدمي

  : كند مي
 چو آمد گه عزم فرفوريوس

  

  

  بنه بر شتر بست و بنواخت كوس  

  )276ص: همان(                                                                   

. الم باقي استهر دو كنايه از مردن و كوچ به ع» كوس نواختن«و » بنه بر شتر بستن«كه 

در جاي ديگر قناعت و ) ذيل كوس نواختن: 1382، ذيل بنه بر بستن، ميرزانيا، 1375ثروت، (

  :شكمباره نبودن را اينگونه مصور كرده است
 چو از نان طبلي تهي شد تنم

  

  

  چو طبل از تپانچه خوري نشكنم  

  )292ص : اقبالنامه(              

هاي  درد، طبل شكم انسان قانع نيز با زخمه  نميآنگونه كه طبل تهي با ضربة كوبه از هم

  . شود درد گرسنگي پاره نمي
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در نكوهش جهان و براي تصوير نابسامان كردن كارهاي بسامان توسط جهان پتياره، 

  : را در بيت زير به خوبي به كار گرفته است» ابريشم بريدن«و » ابريشم به ساز بستن«تركيب 
 چو ابريشمي بسته بيند به ساز

  

  

  كند دست خود بر بريدن دراز  

  )21ص : همان(                                                             

دنيا از ديدن سامان كار . در اينجا كنايه از بسامان بودن اوضاع است» ابريشم به ساز بستن«

  . كوشد تا اوضاع را نابسامان كند پس مي. خردمندان ملول است

  

  نتيجه

امي در پنج گنج با اطلاع كافي و جامع از انواع ابزار موسيقي، چگونگي نواختن، طرز نظ

ساختن، جنس و نوع مواد سازنده، كاربرد آنها در موقعيتهاي مختلف، زير و بم نواها و بسياري 

. اطلاعات ديگر از موسيقي، اين ابزارها را به خوبي به كار گرفته و تصاويري بكر آفريده است

تناسب نوع به . گر نظامي در ساختن اين تصاوير او را ياري داده است اد و جستجوذهن وق

كارگيري اين ابزار و هماهنگي تصاوير حسي و انتزاعي با پيام هر منظومه و فضاي فكري 

گوينده و انتظار مخاطب، چنان به خوبي توسط نظامي تشخيص داده شده است كه بين اجزاي 

الاسرار در   نظامي در مخزن تصاوير بر ساختة. شود ستگي ديده نميگونه گس كلام و محتوا هيچ

در خسرو و شيرين كه سخن بر پاية بزم . خدمت زهد و عرفان و رواج اخلاق و پارسايي است

تر  و عاشقي شكل گرفته، شاعر در بزم آراييها، اصطلاحات و ابزار موسيقي را هرچه هنرمندانه

او در واژگان . رسانند كيسا در اين نازك خيالي به شاعر مدد ميگويي باربد و ن. گيرد به كار مي

ترين   پيشة اين داستان، شادمانه آلود قهرمانان عاشق موسيقايي هنرمندان و روز و شبهاي تب

ها و  رسد واژه كند و چون سخن به عشق نافرجام ليلي و مجنون مي ها را خلق مي لحظه

آلود هفت پيكر، شاعر  دنياي هوس. اند مي و درد و اندوهموسيقي نيز بازگوكنندة ناكا اصطلاحات

در . دارد كه شور و تمايلات نفساني بازيگران اين داستان را در ساز و آواز بنوازد را بر آن مي

شود و در اقبالنامه،  سازان مي شرفنامه جهانگشاييهايي اسكندر چاشني ساز نوازندگان و رزم

الاسرار به اخلاق بگرايد و موسيقي را به خدمت   نند مخزنكند ما شاعر دوباره مجال پيدا مي

هاست در خسرو و  توفيق او در اين بخش كمتر از ساير منظومه. مضامين حكمي در آورد 

  . توان سراغ گرفت  سرايي را در اين پايه مي شيرين آنچنان درخشيده است كه كمتر سخن
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از ميان صورخيال . ره برده استنظامي در تصويرسازيهاي خود از شگردهاي مختلفي به

او . اش مجاز، استعاره، تشبيه و كنايه به ترتيب از اهميت بيشتري برخوردارند مورد استفاده

گيري از ابزار موسيقي در تصويرسازيها به شگردهاي  پرداز است اما در بهره شاعري استعاره

  . گوناگون توجه دارد

تواند   اصطلاحات موسيقي در پنج گنج ميترسيم نمودار بسامد كاربرد اسامي ابزار و

  . تكميل كنندة اين جستار باشد

  

69

387

123

405 409

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

مخزن الاسرار خسرو و شيرين ليلي و مجنون شرفنامه اقبالنامه

  
  

  نمودار بسامد استفاده از ابزار و اصطلاحات موسيقي در پنج گنج نظامي

  

  منابع 

: ؛ مترجم، محمد پروين گنابادي، چاپ پنجم، تهران)العبر(مقدمه خلدون، عبدالرحمن؛  ابن. 1

  .1366انتشارات علمي فرهنگي، 
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انتشارات وزارت فرهنگ و : ؛ تهرانايران گاهوارة دانش و هنرامام شوشتري، محمدعلي؛ . 2

  .1348هنر، 

  .1375سخن، : ، چاپ دوم، تهرانفرهنگ كناياتثروت، منصور، . 3

، ويالمللي نهمين سدة تولد حكيم نظامي گنج بين مجموعه مقالات كنگرةـــــــــــــ ، . 4

  .1372دانشگاه تبريز، : تبريز

عميدي، : ؛ چاپ اول، تهرانتاريخ هنر و موسيقي از غارها تا تالارهازاده، محمد؛  حافظ. 5

1381.  

  .1373انتشارات دانشگاه تهران، : ،تهران) جلدي14(، چاپ جديد نامه لغتاكبر؛  دهخدا، علي. 6

  .1380سخن،: ؛ چاپ پنجم، تهرانآباد پيرگنجه در جستجوي ناكجاكوب، عبدالحسين؛   زرين. 7

  .1377اميركبير، : ؛ چاپ اول، تهرانصور خيال در خمسة نظاميزنجاني، برات؛ . 8

؛ تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، چاپ پنجم، گلستانالدين،  سعدي شيرازي، مصلح. 9

  .1377خوارزمي، : تهران

:  يوسفي، چاپ پنجم، تهران، تصحيح و توضيح غلامحسينبوستانـــــــــــــــ ؛ . 10

  .1375خوارزمي، 

بنگاه ترجمه و : ؛ به اهتمام تقي بينش، چاپ اول، تهرانمقاصدالالحانمراغي، عبدالقادر؛ . 11

  .1344نشر كتاب، 

فرهنگ نشر نو،   : ، چاپ اول، تهران)يك جلدي (تاريخ موسيقي ايرانمشحون، حسن؛ . 12

1380.  

  1382: پ بيستم، اميركبير، تهران، چافرهنگ معينمعين، محمد، . 13

: ؛ به كوشش و شرح محمد استعلامي،چاپ چهارم، تهرانمثنويالدين محمد؛  مولوي، جلال. 14

  .1372زوار، 

  .1382اميركبير، : ؛ چاپ دوم، تهرانفرهنگنامة كنايهميرزانيا، منصور؛ . 15

  .1366: ل، توس، تهران ؛ چاپ اوشرح بهروزثروتيان اسكندر نامه؛ـــــــــــــــــــ؛. 16

؛ با تصحيح و حواشي وحيد دستگردي، چاپ چهارم، اقبالنامهاي، الياس؛  گنجه نظامي. 17

  .1378قطره، : تهران
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  .1370:  شرح بهروزثروتيان ؛ چاپ اول، برگ، تهرانخسرو و شيرين؛ـــــــــــــــــــ؛. 18

وحيد دستگردي، چاپ  شي حسن، با تصحيح وحواخسرو و شيرينــــــــــــــــــــ؛ . 19

  .1382قطره، : چهارم، تهران

؛ با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، چاپ سوم، شرفنامهـــــــــــــــــــ؛ . 20

  .1378قطره، : تهران

دانشگاه تهران، : ، شرح برات زنجاني، چاپ اول، تهرانليلي و مجنونــــــــــــــــــ؛ . 21 

1369.  

   .1377: ؛ چاپ اول، توس، تهرانثروتيانبهروزشرح ــــــــ؛ليلي و مجنون ؛ ـــــــــــ. 22

 با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، چاپ ليلي و مجنون؛ــــــــــــــــــــ؛ . 23

  .1380قطره،: سوم، تهران

  .1374سخن،: شرح كامل احمدنژاد؛ چاپ اول ،تهران؛ مخزن الاسرار؛ــــــــــــــــــــ. 24

نور،  پيام: ، چهارم، تهراننژاد گزيده شرح رضا انزابي؛ الاسرار  مخزنــــــــــــــــــ؛. 25

1374.  

دانشگاه تهران، : زنجاني، تهران ، با تصحيح و شرح براتالاسرار مخزنـــــــــــــــــــ؛ . 26

1374.  

اساطير، : هران؛ شرح مهدي ماحوزي، چاپ اول، تالاسرار مخزنـــــــــــــــــــ؛ . 27

1374.  

سوره، : ؛ شرح حسن وحيد دستگردي؛ چاپ اول، تهرانالاسرار مخزنــــــــــــــــــ؛ . 28

1378.  

، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، چاپ هفت پيكرـــــــــــــــــــ؛ . 29

  .1380قطره،: چهارم، تهران

كي، با مقدمة قاسم انصاري، ، تصحيح ژوكوفسالمحجوب كشفهجويري غزنوي، علي؛ . 30 

  .1381طهوري، : چاپ هشتم، تهران

نشر هما، : ، چاپ هشتم، تهران2؛ ج)گويد  مولوي چه مي (نامه مولويهمايي، جلال الدين؛ . 31

1366.  
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